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آيين جوانمردى و پهلوانى آيينى بسيار كهن اسـت. بـه
عبارت ديگر باز"مى"گردد به آن دوره"اى كه اقوام هند و ايرانى
با يكديگر مى"زيستند. قومى واحد را تشكـيـل مـى"دادنـد و
آداب و باورها و اساطير مـشـابـهـى داشـتـنـد. مـطـالـعـه"ى
اسطوره"ها و تاريخ مى"تواند الهام"بخش بسيارى از مردمـان
در زمينه"هاى گوناگون باشد. چنان"كه الهام"بخش برخى از

حكيم ابوالقاسمنويسندگان و عارفان ايرانى، از آن جمـلـه 
در «منطق"الطير»عطار نيشـابـورى در "«شاهنامه»، فردوسى 

در داستان"هاى رمزگونـه"ىشيخ شهاب�الدين سهـروردى و 
خود چون «عقل سرخ» و «آواز پر جبرئيل» در طول تاريـخ

.بوده است
پژوهش در مورد آيين و اصول عيارى و جوانمردى، ما
را به اين انديشه و باور مى"رساند كه عياران، جوانـمـردان،
اخيان و فتيان و يا هر نام و صفت ديگرى كه باشد، همگـى

دكتر هايده صيرفى
دكتراى تخصصى ادبيات باستان

سانىاطلاع�ر

«جوانمرد آن بود كـه بـت بـشـكـنـد. بـت هـركـس نـفـس اوسـت.
هر كه هواى خويشتن را مخالفت كند،او جوانمرد به حقيقت بود.»
(واعظ كاشفى، فتوت�نامه)

ماندان در گذر زانمرنام�هاى جو ماندان در گذر زانمرنام�هاى جو

«سراسر جهان صورت طفيلى وجود انسان است و انسان كتاب جامع هستى و روح كائنات است و جهان هم�چون
پيكر اوست. هرگاه جهان را بدون انسان كريم و جوانمرد در نظر بگيريم، جهان هم�چون پيكرى است بى�روح.»
)٣٨(محى�الدين�بن عربى، فتوحات مكيه، ص 

از نگاه معنى همانند بوده"اند و اين نام"ها در اكثر داستان"هاى
عاميانه و اشعار شاعران و نويسندگان پارسى"زبان، بـه يـك
مفهوم واحد به"كـار رفـتـه"انـد. از مـطـالـعـه"ى داسـتـان"هـا و
حكايت"هايى كه درلابه"لاى رساله"ها و كـتـاب"هـاى ادبـى و
تاريخى درباره"ى پهلوانان و عيـاران، آمـده اسـت، چـنـيـن
برمى"آيد كـه نـام"هـاى گـونـاگـونـى در طـول تـاريـخ بـه آنـان
اختصاص يافته است؛ نام"هايى هم"چون: پهلوان، عـيـار،
شبرو، جوانمرد، سرهنگ، مهتر و سربدار در ايران و به"ويژه
در خراسان، «فتـى» در عـراق و شـام، «اخـى» در تـركـيـه،
«سقوره» در مصر و مغرب، «احداث» در سوريه، «آلوفته»
در تاجيكستان، ازبكستان و قزاقستان، و بسيارى ديگر كـه

در اين مقال به آن"ها پرداخته مى"شود.
پس از تقسيم خراسان بزرگ به سه كشـور جـداگـانـه"ى
ايران، افغانستان و تاجـيـكـسـتـان، آيـيـن جـوانـمـردى نـيـز

«جوانمرد آن بود كـه بـت بـشـكـنـد. بـت هـركـس نـفـس اوسـت.
هر كه هواى خويشتن را مخالفت كند،او جوانمرد به حقيقت بود.»

انمرانمردان در گذر زانمرانمرانمرانمردان در گذر زانمرانمردان در گذر زانمرانمردان در گذر زانمرانمرانمرانمردان در گذر زانمردان در گذر زدان در گذر زانمردان در گذر زدان در گذر زدان در گذر زدان در گذر زدان در گذر زانمردان در گذر زانمرانمرانمرانمرانمردان در گذر زانمرانمرانمرانمرانمرانمردان در گذر زانمرانمرانمرانمردان در گذر زانمرانمردان در گذر زانمردان در گذر زانمردان در گذر زدان در گذر زدان در گذر زدان در گذر زانمرانمردان در گذر زانمردان در گذر زدان در گذر زانمرانمرانمرانمرنام�هاى جونام�هاى جوانمرنام�هاى جوانمرانمرنام�هاى جونام�هاى جونام�هاى جونام�هاى جونام�هاى جونام�هاى جوانمردان در گذر زانمردان در گذر زانمرنام�هاى جو

«سراسر جهان صورت طفيلى وجود انسان است و انسان كتاب جامع هستى و روح كائنات است و جهان هم�چون

آيين جوانمردى و پهلوانى آيينى بسيار كهن اسـت. بـه
عبارت ديگر باز"مى"گردد به آن دوره"اى كه اقوام هند و ايرانى
با يكديگر مى"زيستند. قومى واحد را تشكـيـل مـى"دادنـد و

پيكر اوست. هرگاه جهان را بدون انسان كريم و جوانمرد در نظر بگيريم، جهان هم�چون پيكرى است بى�روح.»

از نگاه معنى همانند بوده"اند و اين نام"ها در اكثر داستان"هاى
عاميانه و اشعار شاعران و نويسندگان پارسى"زبان، بـه يـك
مفهوم واحد به"كـار رفـتـه"انـد. از مـطـالـعـه"ى داسـتـان"هـا و
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دستخوش يك"سلسله تغييرات شد. چنان"كه جوانمـردان و
عياران هر كشور نام"هاى گوناگونى را بـه خـود اخـتـصـاص
دادند. اما آن"چه قابل تعمق است، باقـى مـانـدن صـفـات و

ويژگى"هاى يكسان جوانمردى در هر سه كشور است.
 چنين آمده است:نجم�الدين زركوبدر «فتوت"نامه"ى» 

«معنى و مفهوم فتوت، جوانمردى است و راستى را در سه
مقام نگاه داشتن عبارت از فتوت است. آمديم با شرح صفت
جماعتى كه ايشان را به صفت مردى ياد مى"كنند: اول بدان
كه معنى فتوت، جوانمردى است و تا مردى تمـام نـشـود،

جوانمردى صورت نبندد.»

ماندان در گذر زانمرجو
 واژه"ى پهلوان شناختـه"شـده"تـريـن صـفـت يـكپهـلـوان: �

جوانمرد است. اين واژه از لحاظ لغوى تشكيل شده است
 به معنى منسوب به سرزمين پهلو يا پارت"ها.١و»َهلَاز: «پ

پارتيان مردمانى جنگ"جو و دلير بـودنـد كـه در رزم"آورى
وها شعبه"اى از پارتى"ها بودند كـه درَهلَشهرت داشتند. پ

مشرق ايران در حوزه"ى رود هيرمند و سيستـان پـراكـنـده
بودند و زمانى كه سكاها وارد سگستان يا سجستان شدند،
با آنان درآميختند و قومى به نام هند و سكايى را تشكـيـل
دادند. از آن سبب كه اينان از خويشاوندان پارت"ها بودند،
درنتيجه به نام ايشان يعنى «پهلـو» خـوانـده شـدنـد كـه در
تركيب با «ان»، پهلوان نام گرفتند. اما گروه پهلوانان در

گروه بزرگ"ترى به نام جوانمردان قرار مى"گيرند
.
 كهن"ترين گروه جوانمردان «عياران» نام دارنـد.عياران: �

واژه"ى «عيار» در عربى به معنى «كثيرالتردد» اسـت، امـا
يار» فارسى ميانه يكى دانسته"اند. اين واژهَبرخى آن را با «ا

يار» به معنى «يار،َيار» و «اَدر ادبيات ميانه به"صـورت «ه
ياور و دوست» آمده است. عيارى نيز به معنـى «يـارى،
دستگيرى و دوستى» است. عياران در كوه"ها و بيابان"ها
سكنا مى"گزيدند، چرا كه از اغنيا مى"دزديدند و بـه فـقـرا
مى"بخشيدند. داستان"هـاى عـيـارى كـه بـارزتـريـن آن"هـا
داستان «سمك عيار» است، مملو از جوانمردى و يارى
و ياورى و دوستى است. آيين عيارى در قرن سوم هجرى
در سيستان و  خراسان و بغداد رونق گرفت و از نامى"ترين

 است.يعقوب ليث صفارى سيستانىعياران 
عياران در ورزش"هايى مـانـنـد تـيـرانـدازى، سـوارى،
شمشيربازى و كشتى"گرفتن بسيار چالاك و شهـره بـودنـد.
صفت «سرهنگ» در اصل لقب پيشوا و بزرگ عياران است

كه بعدها نام درجه"اى از درجات نظامى شد. داستان سمك
عيار، كهن"ترين و با"ارزش"ترين نمونه"ى مكـتـوب و اولـيـن
رمان ايرانى است كه موضوع آن عيارى است. اين كتاب با
آداب و سنن پهلوانى زمان ما، وجوه مشترك بسيارى دارد.

 از ديگر صفات عياران «شـبـرو» اسـت. ايـنـانشبـروان: �
اغلب در شب حركت مى"كردند تا كـمـتـر ديـده شـونـد.

 نيز در ديوان خود از آنان بسيار نامخواجه حافظ شيرازى
برده است:

گفتم كه بر خيالش راه نظر ببندم
گفتا كه شبرو است او از راه ديگر آيد

هم"چنين:
خيال زلf تو پختن نه كار هر خامى"ست

كه زير"سلسله رفتن طريق عيارى"ست
چه عذر بخت خود گويم كه آن عيار شهر آشوب

به تلخى كشت حافظ را و شكر در دهان دارد
كدام آهن دلكش آموخت اين آيين عيارى

كز اول چون برون آمد ره شب"زنده"داران زد

 در كشورهاى آسياى ميانه چون تاجيكسـتـان،آلفته�گان: �
ازبكستان و قزاقسـتـان، نـام عـيـاران «آلـفـتـه"گـان» بـود.
درباره"ى آلفته"گان و جوانمردان بخارا، بهترين سند كتبى

صدرالديـنكه موجود است، همـان دسـت"نـوشـتـه"هـاى 
، دانشمند نـامـى تـاجـيـك اسـت. آلـفـتـه"گـان نـيـزعيـنـى

سلسله"مراتبى داشتند، به"گونه"اى كه تازه"وارد را «نيم"تيار»
و سپس «تيار» و چون به مرحله"ى آخر مى"رسـيـد، «مـرد

مردان» مى"ناميدند.
قسم خوردن در هر جامعه"ى جوانمردى از اعتبار ويژه"اى
برخوردار بود. قسم"خوران توسط آلفته"گان با كلمه"ى ستار
انجام مى"شد. براى مثال، يك آلفته اين"گونه قسم مى"خورد:
«ستار كه فـلان كـار را مـى"كـنـم.» و آن"وقـت، اگـر سـرش
مـى"رفـت، مـى"بـايـد آن كـار را مـى"كـرد و اگـر قـسـمـش را
مى"شكست، از جمع آلوفته"ها رانده مـى"شـد و بـه نـامـردى

مشهور مى"گرديد.
برگزارى مسابقات رزمى و تفريحى، چون: پهلوانى،
كشـتـى"گـيـرى، نـيـزه"زنـى، اسـب"دوانـى، مـرغ جـنـگـى،
پياده"روى، كله"زنى، مشت"زنى و جنگ"هاى تن به تـن، در

ميان آلفته"گان معمول بوده است.
 نام ديگر عياران و جوانـمـردان در افـغـانـسـتـانكاكـه�هـا: �

معاصر «كاكه» است. «كاكه"ها و جوانمردان افغانـسـتـان

جوانمرد است. اين واژه از لحاظ لغوى تشكيل شده است
 به معنى منسوب به سرزمين پهلو يا پارت"ها.
پارتيان مردمانى جنگ"جو و دلير بـودنـد كـه در رزم"آورى
وها شعبه"اى از پارتى"ها بودند كـه در
مشرق ايران در حوزه"ى رود هيرمند و سيستـان پـراكـنـده
بودند و زمانى كه سكاها وارد سگستان يا سجستان شدند،
با آنان درآميختند و قومى به نام هند و سكايى را تشكـيـل
دادند. از آن سبب كه اينان از خويشاوندان پارت"ها بودند،
درنتيجه به نام ايشان يعنى «پهلـو» خـوانـده شـدنـد كـه در
تركيب با «ان»، پهلوان نام گرفتند. اما گروه پهلوانان در

گروه بزرگ"ترى به نام جوانمردان قرار مى"گيرند

 كهن"ترين گروه جوانمردان «عياران» نام دارنـد.
واژه"ى «عيار» در عربى به معنى «كثيرالتردد» اسـت، امـا
يار» فارسى ميانه يكى دانسته"اند. اين واژه
يار» به معنى «يار،

كه زير"سلسله رفتن طريق عيارى"ست
چه عذر بخت خود گويم كه آن عيار شهر آشوب

به تلخى كشت حافظ را و شكر در دهان دارد
كدام آهن دلكش آموخت اين آيين عيارى

كز اول چون برون آمد ره شب"زنده"داران زد

 در كشورهاى آسياى ميانه چون تاجيكسـتـان،آلفته�گان:�
ازبكستان و قزاقسـتـان، نـام عـيـاران «آلـفـتـه"گـان» بـود.
درباره"ى آلفته"گان و جوانمردان بخارا، بهترين سند كتبى

كه موجود است، همـان دسـت"نـوشـتـه"هـاى 
، دانشمند نـامـى تـاجـيـك اسـت. آلـفـتـه"گـان نـيـزعيـنـى

سلسله"مراتبى داشتند، به"گونه"اى كه تازه"وارد را «نيم"تيار»
و سپس «تيار» و چون به مرحله"ى آخر مى"رسـيـد، «مـرد

مردان» مى"ناميدند.
قسم خوردن در هر جامعه"ى جوانمردى از اعتبار ويژه"اى
برخوردار بود. قسم"خوران توسط آلفته"گان با كلمه"ى ستار
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معاصر نيز مانند عياران و فتييان قديم در تشكيلات خـود
درجه"ها، القاب و مراتبى داشتند؛ آن"گونه كه تازه"وارد را

 مى"گفتند. هرگاه كاكه"ى تـازه"وارد چـنـد مـدتـى راكاكـه
سپرى مى"كرد و از خود رشادت و دلاورى نشان مى"داد،

 خـطـاب مـى"كـردنـد. و پـس از آن كــهكـاكـه بـالـكــهاو را 
آزمايشات مشكل و سـخـتـى را بـا مـوفـقـيـت پـشـت"سـر

 را مى"گرفت. درجـه"ى پـس ازفـرقمى"گذاشت، لـقـب 
 بود، و پس از افـلاك بـه درجـه وافـلاكفرق، درجـه"ى 

 مى"رسيدند كه آخرين و بلندتريـن درجـهسمـاواترتبه"ى 
].٢٠٦بود» [حيدر، بى"تا: 

 در كتـاب «تـاريـخ سـيـسـتـان»، نـام عـيـارانسـالـوكـان:  �
«سالوكان» آمده كـه مـعـرب هـمـان واژه"ى «صـعـلـوك/
صعاليك» است. اين واژه در زبان عربى به معـنـى دزد و
راهزن و نيز به معنى فقير است. برخى از آنان گاه سواره
و گاه پيـاده بـه كـاروان"هـا دسـتـبـرد مـى"زدنـد تـا بـه فـقـرا

ببخشايند.

 صعلوكيان عرب برابر بـا هـمـان عـيـاران وصعلوكـيـان:  �
شاطران ايرانى"اند كه برخى از آنان گاه سواره و گاه پياده،
كاروان"ها را غارت مـى"كـردنـد. صـعـلـوكـيـان عـرب بـه
شاعرى هم شهره بودند. بـسـيـارى از شـعـرهـاى دوران
جاهليت شامل شعرهاى صعاليك است. به"عنوان نمونه،

 از صعلوكـيـان دوره"ى سـلـجـوقـيـان بـود كـهعلـى سـهـل

حكومت بم را داشت.

 «فتى» كلمه"اى عربى و مترادف جوانمـرد اسـت.فتيان:  �
اين واژه در قرآن كريم هشت بار به كار رفته است. آيـيـن
عيارى در عهد صفوى، ميان مردمان ايران زمين بـسـيـار
رواج داشت. چنان كه فتوت"نامه"ها اغلب در ايـن دوران
نگاشته شده"اند. پيروان اين آيين را فتى خطاب مى"كردند.
از نگاه «غياث"اللغات»، اين كلمه به فتح اول و فتح فوقانى
كه به الf مقصوره ختم شده است، به معنى مرد جوان،
سخى و فتييان كه صيغه"ى جمع آن است به معنى جوانان
و سخيان است. نجم"الدين زركوب در فتوت"نامه"ى خود

اهل فتوت را به سه گروه تقسيم كرده است:
 همان عياران و جوانمردان سپاهى بودند. سيفيان:١

كه ميان"بندى از دوال بر كمر مى"بستند و جامه"ى چرمين
مى"پوشيدند. «سيf» در لغت به معنى «شمشير» اسـت
و در اصطلاح فتييان به كسى گفته مى"شود كه هـم"چـون

شمشير در رفتار و اعمال خود تيز و برنده باشد.
 از پيـشـه"وران و اهـل بـازار بـودنـد كـه. قـولـيـان:٢

ميان"بندى از كرباس مى"بستند. «قول» در لغت به معناى
سخن و گفتار است، اما در اصطلاح عـرفـان، پـيـروى
كردن از گفتار مرشد از روى صدق و راستى را گويند.

جوان"مردان صوفى بودند؛ ميان"بنـدى. شربيان:٣
از صوف يا جامه"ى پشـيـمـيـنـه مـى"بـسـتـنـد [افـشـارى،

]. شربيان به كسـانـى اطـلاق مـى"شـد كـه بـه نـام١٣٨٤
صاحب، شربت نمك مى"خورند.

در مورد سيفيان، در برخى منابع از
جـــمـــلـــه تـــاريـــخ ســـيـــســـتــــان و
«جوامع"الـحـكـايـات» و حـمـاسـه"هـاى
 ـداراب"نامه"ـ ايرانى هم"چون سمك"عيار"
و «اسكندرنامه» دوران صفوى و «رموز
حمزه» سخن رفته است، اما قولـيـان و
شربيان رسـالـه"هـايـى را تـحـت عـنـوان
«فتوت"نامه» از خود به"جاى گذاشته"انـد
كه به سه زبان فارسى، عـربـى و تـركـى
است. فتيان و جوانـمـردان درجـه"هـا و
مراتبى داشتند كه سلسلـه"مـراتـبـشـان از
روى لباس، وظيفه و القابشان فهمـيـده
مى"شد؛ آن"گونه كه «سرهنگ» بلندترين
و عالى"ترين درجه"ى ايشان بـه حـسـاب
مى"آمد. احترام گزاردن به مقـام بـالا"تـر

صعاليك» است. اين واژه در زبان عربى به معـنـى دزد و
راهزن و نيز به معنى فقير است. برخى از آنان گاه سواره
و گاه پيـاده بـه كـاروان"هـا دسـتـبـرد مـى"زدنـد تـا بـه فـقـرا

 صعلوكيان عرب برابر بـا هـمـان عـيـاران وصعلوكـيـان:
شاطران ايرانى"اند كه برخى از آنان گاه سواره و گاه پياده،
كاروان"ها را غارت مـى"كـردنـد. صـعـلـوكـيـان عـرب بـه
شاعرى هم شهره بودند. بـسـيـارى از شـعـرهـاى دوران
جاهليت شامل شعرهاى صعاليك است. به"عنوان نمونه،
 از صعلوكـيـان دوره"ى سـلـجـوقـيـان بـود كـه

كه ميان"بندى از دوال بر كمر مى"بستند و جامه"ى چرمين
مى"پوشيدند. «سيf» در لغت به معنى «شمشير» اسـت
و در اصطلاح فتييان به كسى گفته مى"شود كه هـم"چـون

شمشير در رفتار و اعمال خود تيز و برنده باشد.
. قـولـيـان:٢

ميان"بندى از كرباس مى"بستند. «قول» در لغت به معناى
سخن و گفتار است، اما در اصطلاح عـرفـان، پـيـروى
كردن از گفتار مرشد از روى صدق و راستى را گويند.

. شربيان:٣
از صوف يا جامه"ى پشـيـمـيـنـه مـى"بـسـتـنـد [افـشـارى،

]. شربيان به كسـانـى اطـلاق مـى"شـد كـه بـه نـام١٣٨٤
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وظيفه"ى هر عيار و جوانمرد بود.

 اينان از قرن دهم به بعد شهرت يافتند، چرا كهشطاران:  �
در ركاب حاكمان پياده مى"دويدند. «شاطـر» بـه مـعـنـاى
زيرك، حيله"گر و چست"و"چابك است. وظيـفـه"ى آنـان
محافظت و خبر"رسانى بود. برخى از پهلوانان، پيشـه"ى
شاطرى هم داشتند. در زورخانه هم فنى به نام شاطرى و
دويدن روى چوب يا «شلنگ"تـخـتـه انـداخـتـن» مـرسـوم

است.

 نام ديگر برخى پهلوانان اخـى بـود كـه بـرخـلافخيـان:َا  �
عياران بيابان"گرد، ساكن شهرها بودنـد. مـحـل تـجـمـع

اخىاخيان در محلى بـه نـام «لـنـگـر» يـا «آسـتـانـه» بـود. 
 از كسانى است كه نام او به"عنـوانشجاع�الدين خراسانـى

اخى در تاريخ ايران ثبت شده است [پيشين]. «جوانمردان
افغانستان نيز سلسله"مراتب خاصى داشتند، به"طورى كه

 و رييس خود راجد يا اب، سابقه"داران را ابنمبتديان  را 
].١٦٥ خطاب مى"كردند» [حيدر، بى"تا: اخى

 صفويان، پهلوانانى را كه عهده"دار شحنگـى واحداث:  �
داروغگى شهر بودنـد، «احـداث» خـطـاب مـى"كـردنـد.

ث» به معنى «جـوان»َـدَاحداث واژه"اى تازى و جمـع «ح
است. در قرن پنجم، بـه جـوانـمـردان شـام هـم احـداث

مى"گفتند.

 به معناى «نوچه» به كار برده مى"شدهً اين واژه ظاهرايتيم: �
است. شايد نام ديگر كتاب «حسين"كرد شـبـسـتـرى» كـه
«يتيم"نامه» است نيز بدين"جهت باشد. چـرا كـه قـهـرمـان

يتيم پهلوان مسيح دكمه بـنـد، حسين كـردداستان، يعنـى 
 عنوان شده است.تبريزى

 نام ديگر پهلوانان بوده است. اين واژه تركى استبهادر:  �
و بيشتر به پهلوانان ترك و تاتار اطلاق مـى"شـد. رد پـاى
اين اصطلاح را در تعبير «بزن بـهـادر» امـروزى مـى"تـوان

ديد.

 گروهى ديگر از پهلوانان «كلو» ناميده مى"شدند كهكلو:  �
كوتاه"شده"ى واژه"ى «كلان» است. اين گروه سرپرسـتـى
اصناف پيشه"ور را داشتند. حضور فعال آنان در قرن هشتم

].١٣٨٤بوده است [افشارى، 

 نام ديگرى براى پهلوان بوده است. اين نام در"واقعمفرد:  �
عنوانى براى سپاهيان بود.

 سربداران نام گروهى ديگـر از جـوانـمـردان درسربـدار:  �
«عراق شطار» و در «مغرب صقوره» بوده اسـت. رهـبـر

، از پهلوانان «باشتيـن»،اميرعبـد الـرزاقگروه سربداران 
از دهات بيهق بود [پيشين].

 لوطيان در دوره"ى قاجار پا""گرفتند. هدف ايشانلوطى:  �
مبارزه با ظالمان بود. شايان ذكر است كه اين واژه با قوم
لوطى كه در تاريخ بسيار منـفـور اسـت، تـفـاوت زيـادى

دارد.

 بدون شك اين گـروه دنـبـالـه"ى هـمـان عـيـاران وداش:  �
» دردهخداجوانمردان سابق هستنـد. در «لـغـت"نـامـه"ى 

مورد اين گروه چنين آمده است: «داش"مشدى"ها از پستى
و چاپلوسى و قيود و تشريفات به دور بودنـد و كـارهـاى
كثيf و پست را دوست نداشتند. الفاظ و كلمـات را بـه
معنى خاص به"كار مى"بردند، تا حرف"هاى آنان را ديگران

نفهمند.»
داش"ها براى خود آزمايشات و تمرين"هاى مخصوصى
داشتند. هر داش بايد آن آزمايشات را انجام مى"داد تا به حلقه
مى"پيوست. حفظ امنيت محله"ها و گوشه و كنـار شـهـر بـر
دوش داش"ها بـود و آنـان از نـامـوس مـردم، دلـيـرانـه دفـاع
مى"كردند. به همين دليل مورد احترام و ستايش عامه"ى مردم

قرار مى"گرفتند.

...........پى�نويس 
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..............منابع 
ى. آيـيــن. كـربـن، هـانـر١
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اقى. سـخـن.احسان نـر

.١٣٨٣ان. تهر
ى. آيـيـنان، افشـار. مهـر٢

ان چـهايـردى (ازانمـرجـو
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. تفضلى، احمد. تاريـخ٤

ان پـيــش ازادبـيــات ايــر
ان.اسلام. سخن. تهـر

١٣٧٦.
ىداد. جستـار. بهار، مهر٥

ان.هنـگ ايـرچنـد در فـر
ان.فــكـــر روز. تـــهـــر

١٣٧٣.
. حيدر، دكتر غلام. آيين٦

دىانــمــرى و جــوعـيــار
(يقين: بخش بـيـسـت و
هفتم). [بى"نا]. هلنـد.

[بى"تا].

 از كسانى است كه نام او به"عنـوان
اخى در تاريخ ايران ثبت شده است [پيشين]. «جوانمردان
افغانستان نيز سلسله"مراتب خاصى داشتند، به"طورى كه
 و رييس خود را

١٦٥.[

 صفويان، پهلوانانى را كه عهده"دار شحنگـى و
داروغگى شهر بودنـد، «احـداث» خـطـاب مـى"كـردنـد.
ث» به معنى «جـوان»
است. در قرن پنجم، بـه جـوانـمـردان شـام هـم احـداث

 به معناى «نوچه» به كار برده مى"شده
است. شايد نام ديگر كتاب «حسين"كرد شـبـسـتـرى» كـه
«يتيم"نامه» است نيز بدين"جهت باشد. چـرا كـه قـهـرمـان
يتيم پهلوان مسيح دكمه بـنـد

 نام ديگرى براى پهلوان بوده است. اين نام در"واقعمفرد:  �
عنوانى براى سپاهيان بود.

 سربداران نام گروهى ديگـر از جـوانـمـردان درسربـدار:  �
«عراق شطار» و در «مغرب صقوره» بوده اسـت. رهـبـر

، از پهلوانان «باشتيـن»،اميرعبـد الـرزاقگروه سربداران 
از دهات بيهق بود [پيشين].

 لوطيان در دوره"ى قاجار پا""گرفتند. هدف ايشانلوطى:  �
مبارزه با ظالمان بود. شايان ذكر است كه اين واژه با قوم
لوطى كه در تاريخ بسيار منـفـور اسـت، تـفـاوت زيـادى

دارد.

 بدون شك اين گـروه دنـبـالـه"ى هـمـان عـيـاران وداش:  �
جوانمردان سابق هستنـد. در «لـغـت"نـامـه"ى 




